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ولنکور 
مردی جوان از خانواده‌ای اشرافی

امیلی
زنی جوان از خانواده‌ای اشرافی

موسیو سَن‌‌اوبر
پدر امیلی



مادام شِران
عمه‌ی امیلی

موسیو مانتونی 
شوهرعمه‌ی حریص امیلی

 موسیو دوپانت 
دوست خانواده‌های 

سن‌اوبرِ و ویلفور

آنتِ 
خدمتکار خانواده‌ی مانتونی





فصل اول

امیلی سن‌اوبر در عمارت لاوالِی کودکی‌ شادی داشت. 

همراه والدینش در خانه‌ی بزرگشان زندگی می‌کرد و با 

این‌که برادر یا خواهری نداشت، هیچ‌وقت احساس 

تنهایی نمی‌کرد.

بـه  از خاطـرات محبـوب کودکـی‌اش مربـوط  یکـی 

روزهایی بود که خانوادگی لبِ آبگیر نزدیک عمارتشان 

می‌نشسـتند و درخشـش نـور خورشـید را بـر روی آب 

تماشا می‌کردند. مادرش در سایه لم می‌داد و پدرش 

هم مشغول ماهیگیری می‌شد. همه‌چیز عالی بود، یا 

دست‌کم به‌نظر امیلی چنین بود.

بعدها وقتی امیلی دختر جوانی شد، دایی‌اش زیاد 
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به دیدنشان می‌آمد. اما او هیچ‌وقت با دایی کوئینل 

صمیمی نبود و گاهی از این‌که آن‌قدرها دایی جانش 

را دوسـت نـدارد، احسـاس عـذاب وجـدان می‌کـرد. 

نمی‌دانست چرا، اما هر وقت دور‌و‌برش بود، معذب 

می‌شـد. هیچ‌وقـت هـم حـس نکـرد مـادرش علاقـه‌ی 

خاصی به دایی داشته باشد.



یک شب وقتی اهل خانه فکر می‌کردند دخترشان 

دایی  و  پدرش  شنید  اتفاقی  خیلی  امیلی  خوابیده، 

کوئینل در کتاب‌خانه مشغول بحث‌اند. پدرش گفت: 

»بابت تمام کمک‌هایت ممنونم، کوئینل. اما خانه‌ام 

را به تو نخواهم فروخت. تو همین حالا هم بیشترِ 

زمین‌هایم را خریده‌ای و بدهی من صاف شده است، 

اما این خانه مال من خواهد ماند و یک روزی هم 

امیلی می‌شود صاحبش.«

نداشت  خبر  هیچ  بود.  مانده  مات‌و‌مبهوت  امیلی 

پدرش بدهی داشته و زمین‌هایشان را فروخته است. 

بااین‌حال، خیالش راحت شد که دایی‌اش قرار نیست 

خانه‌ی عزیزشان را از آن خود کند.

چند هفته بعد از شنیدن آن گفت‌وگوی  عجیب، مادر 

امیلی به بیماری سختی مبتلا شد. هر قدر پزشک‌ها 

بـا داروهـای گوناگـون بـه بالینـش ‌آمدند هـم فایده‌ای 

نداشت. مادام سن‌اوبر خوب نشد که نشد، تا این‌که 

عاقبت امیلی مادر نازنینش را از دست داد.
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امیلیِ دل‌شکسته و غمگین دیگر 

مادری نداشت که همدم و راهنمایش 

باشد. پدرش، موسیو سن‌اوبر،  بعد 

از مرگ همسرش چند هفته خودش 

سرانجام  و  حبس کرد  اتاق  در  را 

وقتی از اتاق بیرون آمد، بسیار لاغر 

نکند  افتاد که  امیلی  به دل  بود. ترس  رنگ‌پریده  و 

یک‌وقت پدرش را هم مثل مادرش از دست بدهد. آن 

روز عصر وقتی کنار آتش شومینه نشسته بودند، گفت: 

»پدر، یادتان هست مادر چقدر دلش می‌خواست به 

روستاها و دهکده‌های ساحلی سفر کنیم؟«

پدر سر تکان داد و لبخند تلخی زد.

برویم؟ می‌توانیم  بـا هم  امیلـی گفـت: »موافقیـد 

مادر  درباره‌ی  و گفت‌وگو  قدم‌زدن  به  را  روزهایمان 

بگذرانیم. نور خورشید و هوای لب دریا هم برای هر 

است.«  مفید  دویمان 

موسیو سن‌اوبر موافقت کرد. آن دو چمدان‌هایشان 
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را بستند و کالسکه‌ای خبر کردند. 

و  می‌کرد  نگاهی  سرش  پشت  به  جاده  در  امیلی 

می‌دید عمارت لاوالِی دوست‌داشتنی‌اش دارد رفته‌رفته 

در دوردست‌ها محو می‌شود. حالا بیشتر از همیشه 

دایی کوئینل  نداده  اجازه  بود که پدرش  خوش‌حال 

سفر  هم که  جا  هر  به  تصاحب کند.  را  خانه‌شان 

می‌کردند، خانه همیشه برای امیلی یادآور مادرش و 

زندگی شادی بود که آن‌جا کنار هم داشتند.



فصل دوم

دریای  سواحل  امتداد  در  سن‌اوبر  موسیو  و  امیلی 

مدیترانه سفر می‌کردند. در روستاها و شهرهای کوچک 

سر راه اتراق می‌کردند تا چیزی بخورند، کمی بخوابند 

و در سواحل شنی و بلندی‌های صخره‌ای بادخیز قدم 

بزنند. امیلی از دیدن رنگ‌وروی تازه‌ بر گونه‌های پدرش 

شاد می‌شد؛ بعد از هر وعده‌ی غذایی که با لذت در این 

طبیعت زیبا می‌خوردند، حس می‌کرد موسیو سن‌اوبر 

قبراق‌تر شده است. 

یک شب بیشتر از زمان پیش‌بینی‌شده طول کشید 

تا کالسکه‌ به شهر بعدی برساندشان. کالسکه کنُد و 

لِک‌لِک‌کنُان پیش می‌رفت، آن‌قدر که دست‌آخر متوقف 
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شد. امیلی با نگرانی به پدرش نگاه کرد. 

موسیو سن‌اوبر گفت: »نگران نباش، دختر عزیزم. 

مطمئنم اتفاق خاصی نیفتاده.«

از جاده‌ی روبه‌رو صدای چند سوار به گوش رسید. 

همین‌که موسیو سن‌اوبر خواست برای سروگوش آب 

دادن از کالسکه پیاده بشود، صورت زیبای مرد جوانی 

در قاب پنجره‌ی کالسکه‌شان ظاهر شد.

مرد جوان فانوسش را بالا گرفت و گفت: »امیدوارم 

نترسانده باشمتان. من ولنکور هستم. در راه برگشت به 

خانه بودم که حس کردم کالسکه‌چی‌تان راه را گم کرده. 

می‌خواهید تا دهکده‌ی بعدی پشت سر من حرکت 

کنید؟«

موسیو سن‌اوبر و دخترش با کمال میل این پیشنهاد 

را پذیرفتند و با مرد جوان همراه شدند.

صبح فردا ولنکور دوباره به دیدنشان آمد و آن‌ها را 

برای گشت‌وگذار به بندر زیبای دهکده برد. امیلی از 

حضور این همراه جوان شاد شده بود. اما در چهره‌ی 
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پدرش حالت عجیبی ظاهر شده بود، جوری که انگار 

تازه از یک خواب آشفته بیدار شده باشد. 

امیلی پرسید: »پدر!  شما قبلاً به این‌جا آمده بودید؟« 

او جواب داد: »نه، عزیزم. اما درباره‌اش شنیده بودم. 

اگر اشتباه نکنم یک صومعه و یک قصر مشهور در این 

حوالی هست، مگر نه جناب ولنکور؟«

ولنکور که از اطلاعات موسیو سن‌اوبر سر ذوق آمده 

بود، با اشتیاق گفت: »بله! البته دیگر کسی در 

قصر لوبالن زندگی نمی‌کند. سـال‌ها قبل 

در این قصر یک خانواده‌ی اشرافی زندگی 

می‌کردند: مارکی دو ویله‌رو و همسرش 

آن‌ها  دوی  هر  اما  ویله‌رو.  دو  مارکیز 

و  رفتند  دنیا  از  غم‌انگیزی  به‌طرز 

لوبلان  قصر  سال‌هاست که 

خالی و متروکه است و 


